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عزای اشرف اولاد  آدم
درباره شور و شعور حسینی‌ به مناسبت ایام محرم

که  گر بپرسید، می‌گویم امام حسین همان رشته‌ ارتباطی است  از من ا
، باز یکجا پیدایت می‌کند و نجاتت می‌دهد.  هرقدر هم دور بشوی و گناهکار

نه این‌که من این حرف را با عقل کج‌فهم خودم گفته باشم، بزرگ‌ترها گفته‌اند که 
»حسین)ع( سفینه النجات« است.

آدم‌های بسیاری را دیده‌ام که امام حسین)ع(، یک قدم قبل از نابودی نجات‌شان داده 
ک بخورد، روزی روزگاری  گر در سینه‌ات خا است. عشق به این مرد و خاندانش حتی ا
کستر شعله می‌کشد و تمام وجودت گرم می‌شود. شاید  مثل آتش زیر خا

بتوان گفت که این عشق، علاقه و احساسات یک‌جور همان 
شور حسینی است. شور حسینی زاییده احساسات، 

علایق و هیجانات است و در کنار شور حسینی، 
ــرار دارد. شعور  ــ ــور حــســیــنــی« ق ــع »ش

شناخت،  بــر  مبتنی  حسینی 
گاهی و دانایی است. آ

چند سال قبل، جریانی از نوحه‌های بدترکیب خوش‌آهنگ به راه افتاده 
گاه، بر‌اساس آهنگ‌های مطرح آن سال که ریتم‌های  بود. بعضی از مداح‌های عزیز اما ناآ

خوبی داشتند، شعر امام حسینی می‌گفتند.می‌خواستند برای همراهی با نسل جدید، از همان 
ریتمی استفاده کنند که قبلا یک‌بار جوابش را پس داده بود اما نتیجه اصلا زیبا نبود.‌ نوحه‌ای که یادآور موزیکی 

با محتوایی دیگر بود، به صورت قالبی شده بود که انگار کلمات و عزای امام حسینی را به زور در آن چپانده باشند و 
ظرفیت موزیک، اندازه‌ آن غم و غصه و محتوا نبود.چرا انتخاب می‌شد؟ چون صرفا ریتم خوبی داشت و شور ایجاد می‌کرد.

بماند که در بعضی نوحه‌ها، کلمات هم سطح‌شان پایین می‌آید و وقار و ماندگاری نوحه‌های قدیمی را ندارند؛ گاهی آن‌قدر کلمات 
گر نوحه را در جای دیگری بشنوی، خیال می‌کنی یک آهنگ عاشقانه‌ غمگین برای عشقی دنیوی  دم‌دستی و محتوا نامناسب است که ا

کرده  است.داشتن شور حسینی در مراسم اباعبدا... خوب و پسندیده است اما قرار نیست این شور به هر ضرب و زوری ایجاد بشود و خدای نا
تفاوتی میان شور حسینی با دیگر هیجانات نباشد. شور حسینی باید برگرفته از شعور حسینی باشد و برعکس. 

در ادامه بیشتر در این‌باره حرف خواهم زد.
عزا و دسته‌هایش...یک وقتی استادی حرف خوبی به من زد، او گفت: »زیبایی مهم است، گاهی اوقات آنچه باید برای 

ما اهمیت داشته باشد نمایان کردن جمال در دین است.«
وقتی داشتم به این دو صفحه فکر می‌کردم، به یاد صحنه‌های دلخراش قمه‌زنی و چوب‌زنی در مناطق مختلف 

افتادم؛ به یاد رود خونی که به راه می‌اندازند، آسیبی که مستقیما به جسم خود وارد می‌کنند و لبا‌س‌های 
خ می‌شوند. بحث حلال و حرامی یک امر نیست، من این قضاوت را می‌گذارم با مراجع  سفیدی که کاملا سر
دینی و آدم‌هایی که خیلی بیشتر از من می‌دانند. من در جایگاه یک نوجوان می‌نشینم و نگاه می‌کنم. 
آیا آن پیام عاشورا و آن شعور حسینی از چنین شوری، به من نوجوان می‌رسد؟ آیا آن ضربات خشن 
کرد؟  که امام حسین)ع( برایش قیام  که ساخته می‌شود، همان چیزی است  و تصاویر دلخراشی 

همان کاری است که امام حسین)ع( می‌خواست به ما یاد بدهد؟ 
که شور حسینی  نمی‌دانم جواب این سوال‌ها در نظر شما چیست. صرفا می‌خواهم بگویم 

سر جایش اما حواس‌مان باشد که دعوت به اسلام و انداختن عشق امام حسین)ع( در دل 
جوان‌ترها را فدای شور حسینی نکنیم. به‌خصوص که در این روزهای آخر الزمانی که نگه 

داشتن دین مثل گذاشتن گدازه‌ای داغ در کف دست است.
هرچند این سبک از عزاداری‌ها در ایران کمتر از قبل است اما به هرحال، 

جای صحبت دارد و خواهد داشت.

راستش برای نوشتن این بخش کمی دودل بودم و خجالت زده. دلم می‌خواست 
که خودم را گول بزنم و قانع کنم که نیازی به بازگو کردن این بحث نیست اما نتوانستم. در 

بعضی مناطق، باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها قبل از شروع محرم شلوغ‌تر می‌شوند، بعضی از زنان 
و مردان خودشان را زیبا می‌کنند تا در دسته‌های عزا بهتر دیده شوند‌ و این، کم معضلی نیست!

، از دزد تا  کافر گمان من همه می‌توانند از مسلمان تا  کسی به امام حسین)ع( بشوم. به  نمی‌خواهم منکر عشق 
که  . من حرف از حرمت می‌زنم. همان‌طوری   دانشمند عاشق امام حسین)ع( باشند و به عشق او سینه بزنند و زنجیر

امام حسین)ع( منحصر به من و اطرافیان من نیست، انحصار به قشر خاصی هم ندارد. امام حسین)ع( متعلق به هر آن کسی 
است که دوستش دارد اما مطمئنا هر چیزی آداب خاص خودش را دارد و احترام به آن عشق، حکم می‌کند که آدابش رعایت شود 

ک، نگه داشته شود. حرف از حرمت است و نه چیز دیگری‌! البته این را هم بگویم که هیچ‌کس حق  و احترام آن فضای غم‌آلود و پا
ندارد کس دیگری را به بهانه رعایت نکردن آداب عزاداری، از مجلس امام حسین)ع( بیرون کند‌ و از عشق به این خاندان، محروم.

حالا که حرف از دسته‌های عزا شد خالی از لطف نیست که بگویم، باید حواس‌مان به آسایش و آرامش همسایگان باشد.‌ قرار است آن 
دسته‌ها پیام‌رسان عزای حسینی باشند و راوی محتوایی. مبادا که با رعایت نکردن ساعت و میزان صدا، حق‌الناس به گردن‌مان بیفتد. 

به هرحال شاید پیری، مریضی، ناتوانی، جانباز اعصاب و روانی در خانه‌ای باشد که صدای زیاد و بدموقع حالش را به هم می‌ریزد.

رشته‌ وصل دوست 

این چه نوحه و عزا و ماتم است؟

ادب هم آداب دارد!

درباره امام حسین نوشتن کار راحتی نیست. باید لابه‌لای کلمات بچرخی تا آن چیزی را پیدا 
کنی که شأن و شخصیت اباعبدا... می‌طلبد و واضح است که پیدا نمی‌کنی و ناچار می‌مانی! 
که  که صرفا از امام حسین حرف بزنم، در همین حد  من ‌نوعی در همین حد بلد شده‌ام 
کنم و هرسال، چشم به راه محرم بمانم تا بتوانم  کشید تکرار  که عقلم  جملاتش را هرجا 
کی میان من و اربابم شکل بگیرد. در این دو صفحه  عزاداری‌اش را بکنم، بلکه نقطه اشترا
از نوجوانه، می‌خواهم درباره گفته‌های بی‌عمل صحبت کنم، درباره آدم‌هایی مثل من که یادشان می‌رود چرا هرسال کنار هم جمع می‌شوند و 

بر سر و سینه می‌کوبند. می‌خواهم ‌از مکمل شور و شعور حسینی‌ بگویم تا یک سوزن به خودمان زده باشیم و یک جوالدوز به دیگران.
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